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546قسمت پیغام عشق   خانم شکوه 

 ۳۹6ی غزل شماره دیوان غزلیات، حافظ،  

 صبح است ساقیا قدحي پرشراب کن

 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

 با سلام،  

با   که  باشد  آمده  برایمان پیش  رو  کهاین شاید  کار  متعهدانه  اما  مي ی خود  ذهن    چه آن با دیدن    جاآن و    جا اینکنیم، 

مهری گیرد و شاید وسوسه شویم بي مي ر ما شکل  ي دجویدهد، میل به انتقاممي ما تبعیض و ظلم نشان  ی  شده هویتهم

یجاناتي که  ن کرده باشیم، با توجه به همهری و سردی پاسخ دهیم. در چنین حالتي اگر نظارت بر افکار را تمریرا با بي 

خیص  تش  و تا این  ؛اندشویم که این فکرها، نه از فضای حضور، که از ذهن ما برخواسته مي متوجه    در ما ایجاد شده است،

، از ذهن خارج شویم، اوج بگیریم، و به موضوع از یک فضای یکتایي که در  یمرا دادیم، باید از جذب ذهن شدن بپرهیز

 .نیمنگاه ک  ،آن »من« و »تو« مطرح نباشد

گنج حضور، شاگردان را    ۸۸۸ی  دیوان شمس، برنامه  ۲5۳۳ی  همانند هر آموزگار خوب، گویي مولانا در غزل شماره

کند مي چه بیشتر در فضاگشایي. مولانا به اهمیت این موضوع اشاره  هر  کند به کار کردن روی خود و تمرینمي   تشویق

از   دیگر  هایشویم، بلکه راه را برای خروج انسان مي ییم، نه تنها خود رها ها از ذهن بیرون بیایک از ما انسان که اگر هر

  ، ایم، در عمل استفاده کنیم، و با رفتار و اعمال خودرا از او آموخته   چهآن ا  م  یک از خواهد هرميکنیم. مولانا  مي ذهن هموار  

موزگار مهربان قبل از یک امتحان بزرگ  ی یک آهامن یادآور تشویق را به دیگران هم بیاموزیم. این غزل برای    هاآن

تواني! من ایمان  مي تو    جلو، و  برگوید:  مي ایمان دارد و در گوشش    آموزآموزگاری که به قدرت و استعداد دانش   . است

 . دارم که موفق خواهي شد
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باه جواب داده است، یا  ال را در امتحان قبلي اشتؤاحتیاج دارد. وقتي یک س   هاو چقدر گاهي یک شاگرد به این تشویق 

  ل شخصي، چند کلاس را از دست داده است. تنها یک ئبیماری و یا مسا  اثر  سر کلاس حواسش پرت شده است، یا در

 .کندمي را به پیشرفت تشویق  هاآنایستد و مي  هاآنبیند، کنار مي علم دلسوز است که زندگي را در شاگردانش م

 :گویدمي هم که دمي پس با دل و جان به مولانا گوش 

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 یزار شبمیعارف، بکن هر ن یبرآ بر بام، ا

 ی شاهین  اشکار  یيها را تودل  ی کبوترها

ای، از  ناسي، اگر در این لحظه به هر دلیلي جذب ذهن شده حقیقت وجودی خودت را بش  خواهيمي ای عارف، ای که  

دار« را تشخیص بده. استغفار کن،  نگاه کن، و فکرهای »من  ذهن بیرون بیا و از بالای بام، از بیرون از ذهن، به فکرهایت

 هاشدگي هویتهم سان وقتي از  ها شوی. و بدینر  هاآن به تو کمک کند از بند  را در آگاهي خود نگهدار تا زندگي    هاآن یعني  

 .د کردشکار خواه  های اسیر ذهن را های همچون کبوتر انسان رها شوی، آرامش و زیبایي تو همچون شاهیني، دل 

 ۲5۳۳وی، دیوان شمس، غزل ولم

 پابسته، شوند از بند  تن رَسته  ی هاجان  بُوَد 

 یتو شود جار افسرده ز حَر    ی هادل  بُوَد 

های افسرده از حرارت عشق وجود تو به شور  وند، و دل ، از بند جسم رها شهاشدگي هویتهمهای پایبند  باشد که جان 

 .زندگي در ایشان جاری شود ی و شوق بیایند و انگیزه

 



 

 

 

546قسمت پیغام عشق   خانم شکوه 

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 هاها، که بنهادند در گ ل اشکوفه و دل  يبس 

 یاریباران را، به دعوتشان بکن  ندیپايهم

شکوفه  بسیار  قبل هاچه  که  عشق  باورد  ،برسند  ثمربه   کهایناز  ی  گل  زیر  شده   ر  انتظدفن  چشم  و  دست  اند  ار 

 .بیرون بیایند هاگل و لای باور انگیزه و قدرت بده تا از  هاآن پس با حضور و ارتعاش خود، به  .ای هستنددهندهیاری

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 گلشن  نیکن بر یو بهمن، بهار  ید ی   به کور

 یاری را به پرواز و به ط باغ  مُزم ن درآور

زنند و باغ زندگي از نفس سردشان یخ بسته  مي امیدی را دامن  هایي که درد، غم، سیاهي و ناسانوری چشم انبیا و به ک 

آور و  جوش درویدبخش خود، این باغ کهن را به جنب گرم و ام  و با نفس   ؛ تاناست، همچون بهار باش برای این گلس

برد که تو وقتي  مي نفر کاری از پیش ن  من یک  حضورهمچون باغباني آن را پرورش بده. نگو که همه به کین هستند و  

هد آورد.  به بار خوا  ر گلهزا  ،در ذهن نباشي به حمایت و قدرت »او« وصل هستي و هر تخم عشقي که در این باغ بکاری

اگر خاری دیدی    . ها فرق نگذارتو بین انسان   ؛ تلافي نکن  ؛ اگر ظلم و تبعیضي دیدی، اگر سردی دیدی، تو خوبي کن  پس 

خود خاری شوی در این گلزار و درد ایجاد کني. که اگر نام    کهاینن را با صبر و فضا گشایي، از ریشه بیرون بیاور، نه  آ

کند و از ذهن متعصب فرمان  مي ت از رفتار کسي باشد که با ذهن قضاوت  باید متفاورفتار تو    ،ایه خود را عارف گذاشت

 .«عاشقي» عارف »عشق« است و تنها کار عارفگیرد. فراموش نکن فرمانروای حقیقي زندگي  مي
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 ۲5۳۳س، غزل مولوی، دیوان شم

 گلشن  نیزن که خندان است ا یيز بالا الص لا

 یاقطار  ي  خار محزون را که تو ساق  بخندان 

، وقتي از  نگر به زندگي نگاه نکنیمذهن محدودی  از بالای بام، رها از ذهن، به همگان اعلام کن، که وقتي از دریچه  

بینیم مي،  دوران را مشاهده کنیم، وقتي بتوانیم کل را ببینیم  و به جایي برسیم که بتوانیم این  دوران فکرها خارج شویم

خنده    ،بخش خودی امیدهاست. بیا و با حرف ا همیشه باقي و زیباست زندگي   چهآن هستند و  زودگذر   هاکه غم و شادی 

کنند، باز مي کشند و هم درد ایجاد  مي د  ی غمگین که همچون خاری در این گلشن زندگي هم درهاان ی انسهارا به لب 

 .يای تا عشق را به هر کرانه روان کنکه تو آفریده شده  ؛بدون هیچ تبعیضي   ،گردان

گویي    ،هر موجودی در این دنیا هست  کهاینکند.  مي ظریفي اشاره  ی  ردن عبارت »ساقي اقطار« مولانا به نکته کار به با ب 

و انسان وظیفه دارد عشق و آگاهي را در هر موجودی به ارتعاش در آورد، نه    ؛ ستای، امتدادی از آن کل ا ی، کرانه قطر

شناس  شه ی  ی خود بداند. عارف باید دیدههایا همزبان  و ، هموطنان،  های آن را مختص افراد خانواده، همشهر  کهاین

کس نباید عشق را از هیچ داشته باشد و شاه را در هر لباس بشناسد. حتي اگر خودش مورد تبعیض قرار گرفته باشد،  

ف در خود شخص  اما گذر کردن از آن، تحولي شگر  . دریغ کند. که البته این چالش بزرگي برای سالک راه معرفت است

 . ر دنیای اطراف او ایجاد خواهد کردو د

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 خَوش   يتو آب   یپر از آتش، بزن بر ودارم  ي دل

 ی که تو دار ي از آن آب حون، یز آب  چشمه ج نه
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تو بیا و با صبر   . گداز باشد، از آتش خشم و کینه در سوز و گداز استه بنا بود از آتش عشق پرها کانسان   ای عارف، دل 

  . مقابله به مثل نکن  ،گیریمي روی این آتش باش. وقتي مورد خشم و تبعیض و نفرت قرار  گشایي، همچون آبي بر  و فضا

خلاق باش و از خرد خود استفاده کن و با حضور    .رار نکنی دیگر را برای خاموش کردن ایشان تکهاان رفتار معمول انس

 . مردمان برقرار کنی ا بس کن و صلح را در سینه و آرامش خود، با عشق، آتش جنگ ر 

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 تو امشب، مبند از پرسش  من لب  ی به خاک  پا

 یاری خوب  خوش مذهب، بکن با روح سَ  یا ایب

پس محبت   . شودمي اشي به عشق ن هاآن زند، از نیاز مي ها سر از انسانخوشایندی داني که هر رفتار نا مي ای عارف، تو 

ها را در آغوش بگیر و  روح انسان   ،رفتاریخوبي و خوش دریغ نکن و احوال ایشان را جویا باش. بیا و با   هاآن خود را از  

 . کن که از ذهن خارج شونددر بند ذهن و باورها کمک ی هاآور. با رفتار خود به انسان را با خود به پرواز در هاآن

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ي مبند آخ ر ره  مست ،ي چو امشب خواب من بست 

 یاریو هش ي و هشُ بخش  يدست  یسلطان  قو که

را به حال خود    هاآن ها را از خواب ذهن بیدار کردی، وقتي شور عشق را در دلشان بیدار کردی،  ود انسان وقتي با رفتار خ

آگاهي نگذار و در خماری شراب  را داری که    توی  هاوقتي عشق »او« در رگ   که   ؛رها نکن  این  توانایي  جاری باشد، 

 . به هشیاری حضور کمک کني  مياز هشیاری جس در تبدیل  هاآنشان با خبر کني و به ها را از حقیقت وجودیانسان 
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 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 کردن  یيکوین ی تو خواب  من؟ برا ي چرا بست

 یو اندر قصد  اظهار  يگنج  پنهان  رایاز

گذاری به خواب بروند،  مي کني و نميها را از خواب ذهن بیدار  ارتعاش عشق انسان  سر لطف، با»او« و از    تو به فرمان

 .جو کنند و بیابندورا جست  تا »گنج حضور« پنهان در خود 

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 نیاز گل و نسر تري به  ن،یریش ي  خوابي ب  يزه

 ی خوارو خوش  ي نیریاز شهد و از ش کَ ر به ش  فزون

شکر بیشتر و   تر از خواب گل و نسرین دیدن در ذهن است. که شیریني آن از شهد و خوابي بسي شیرینین بي وه که ا

 . تر استتر و دلچسبخوش خوراک 

از درون  کند، و شوق و ذوق زنده بودن و رسیدن به مقصود زندگي، انسان را  مي خواب  ندگي انسان را بي عشق به ز

و    ؛چون از جنس حقیقت است، پایدار است  .و گداز عاشقانه، دلچسب و شیرین است  اما این بیداری و سوز   . سوزاندمي

  ، گرددمي سیر و دلزده ن  ،و هرگز از لذت شیریني حضور  شود مي تر  مندرود، علاقه مي چه بیشتر در این راه پیش  انسان هر

نداز زیبایي جلوی چشم انسان  اممکن است چشم   هااین رویا   ؛ی مادیهادف خلاف رویاهای ذهن برای رسیدن به هبر

ني  یابد که طعم موفقیت به آن شیریميانسان در   ، از رسیدناما پس   . ایجاد کنند، و انسان را در نهایت به هدف برسانند

پندارد  مي وقت انسان  و آن زند.  مي این شیریني زود دل انسان را  ی  گویي چیزی کم است و مزه   . نیست  ،کردمي تصور    که

رود و این دور باطل ساختن و خراب  مي سوی هدفي دیگر ي بوده است که انتخاب کرده است. پس به که اشکال از هدف 
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کم بوده است،    چهآن خوشبختي واقعي را بچشد و بفهمد که    هرگز طعم شیرین  کهاین بدون    ،دهدمي کردن را ادامه  

 . عشق بوده است و بس

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ي که امشب ترک کن عاق  ، يساق ی به جان پاکت ا

 یصب ار چ یندارد ه يجان از سوز  مشتاق  که

از فرمان »او« سر مپیچ، و  ا ای عارف، ای ساقي شراب معرفت، قسم به جان پاکت که جان »او«   بیا و امشب  ست، 

که سوز و گداز اشتیاق به وصل شدن به »او«    ؛نحقیقت را از شراب عشق و آگاهي پر کی  ی تشنههاان سر جی  ه کاس

 . ست دیگر صبری برایشان نگذاشته ا

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 من ف  یحر یا  میتا روز بر روزن بگرد ایب

 ی مرد  خواب افکن، درآمد شب به کر ار رایاز

یاری کن تا روی    را   هاآن ان بمان و  ا طلوع خورشید وصل در کنار ایشها در شب هجران، بیا و تای یار و یاور انسان 

را مکرر از    هاآنکه اتفاقات  چرا  . بگردند  دور آن  ه تمرکز کنند و ب   ،استامید و آگاهي که در دلشان روشن شده  ی  روزنه 

طعم وصل  و دیگر وقت آن رسیده است که این هجران به پایان برسد و    است خواب ذهن، در شب دوری، بیدار کرده  

 . را بچشند
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 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ي گردش حسد آرد، دوار  چرخ  گردون  نیبر ا

 ینور است و آن نار نیمغز است و آن قشر است و ا نیا که

که این گردش، مقصود اصلي    ؛به این گردش انسان به حول محور حضور، حسد خواهد ورزید  ذهن،گردش افکار در  

ای برای حفظ بقای  است، و آن گردش، قدرت تفکر، تنها پوسته قیقي آفرینش و راه رسیدن به بلوغ معنوی و سعادت ح

آن گردش، وقتي از کنترل خارج شود،    کند که راهنمای رهایي از درد است ومي که این گردش، نوری تولید    ؛انسان است

 . افکندمي کند و به درد مي سوزاند، خراب مي کند که مي ای ایجاد شعله 

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ي مست نیمن شب و روز اندر ش یچه کوتاه است پ

 یو خَم ار  يمست نیمن بد  دمیروز و شب ره ز

را به تماشا    هاآن   ، شراب حضور مست استکه از  حالي آید و از بیرون در مي چرخش افکار بیرون  ی  و وقتي انسان از دایره 

ن این مستي  و به یم   ؛صل و جدایي، چقدر کوتاه استی وهای شادی و غم، دوره هابینید که این گذر دوره مي نشیند، مي

و بد  زندگي جدا دیدن، از خوب    گي، از روز و شب، از گاه خوش و گاه ناخوش بودن، از خود را از دیگران و و مست کنند

 . شود و هر لحظه، سرخوش و مست استمي  کردن، رها

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 طان یش یده یسلطان، به رغم د  یمن شو ا فیحر

 ی رخ  خوبان سر  آن شاهدان خار ينیتا ب که
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که تو از سر رحمت،    ؛ببین  هاان را با چشم دل در انس  هابین، خوبي قي شراب آگاهي، بیا و دور از چشم ذهن دوای سا 

ت خود قرار  را مورد لطف و عنای  هاآنبیني،  ميها را  تعداد خداگونه و معنوی انسان ها، وجه و اسوقتي رخ خوب انسان 

 .کنيمي دهي و از مهر خود لبریز مي

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ي و خوب و دلخواه  فیلط ، يمرا امشب شهنشاه

 یماریز ب دهی رهان ياز چاه  ستبرآورده 

تنها ورا تک   هاآن را در چاه ذهن انداخته و    هاغیر عشقي، انسان ی  شده، خانواده و جامعهبود که باورهای شرطي   هامدت

دیده    هاآن زندگي را در    امشب، شاهنشاهي، انسان عارف عاشقي، انسان لطیف و دلنشیني،   اما  . رها کرده بودند  جاآن

را از چاه ذهن بیرون کشیده است و از    هاآن را به ایشان نمایانده است و    هاچون آینه، حقیقت وجودی انسانهم  . است

  .از جدایي رهانیده است  ،اری و رنجبیم

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 خوردم  که جام  حارسان  گردم،ي به گرد  بام م

 ی خواري گرد  من، گرت عزم است م  گردي هم م  تو

روند، و در  مي به بالا    گیرند و مي کنند و اوج  مي سوی اصل خود پرواز  ه اند، بیي که از اسارت ذهن رها شده هاان و انس

تو   . پایان عطا کرده استمستي و شادی بي  هاآن که این حفاظت از حضور به چرا . کوشندميحفظ حضور خود هر لحظه  

شراب آگاهي، سعادت و شادی حقیقي    اگر مصمم هستي از  ،خود مراقبت کنقرین شو و از حضور    هاان هم بیا با این انس

 . مست شویبنوشي و سر
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 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ی تو، زر گرد ي اگر مس  ، یچو با مستان  او گرد

 یقار  یشو ي وگر گنگ  ،یتو سر گرد یيپا وگر

ل از هشیاری  سرمست خود هستند، بگردی و قرین شوی، تبدی   ،ی عارف عاشق که سرمست »او«هاان که اگر با انس

  و اگر   ؛ شویمي کردی، حال خالق فکرهای خود  مي حال تقلید  ه بو اگر تا  ؛گیردمي به هشیاری حضور در تو صورت    مي جس

شوی برای گسترش عشق و  مي مجرایي    ،شویمي ی »او«  هاگفتهی  نداشتي، اکنون گوینده  حال حرفي برای گفتن ه بتا

 .هاآگاهي در میان انسان 

 ۲5۳۳مولوی، دیوان شمس، غزل 

 خارمي ها دارم، سر  غو اص م دل موج   نیدر ا

 ؟ یسزاوار  گهربار  يکو دامن  فهم  ي ول

گهر را بر زبانش جاری  ارزش و پراگیرند و کلمات بمي ج خرد و آگاهي در دل همچون دریایش شکل  همانند مولانا که اموا

مناسب سطح درک ذهن   هاگنجایش فهم این گوهرهای معرفت را ندارد و این سخن  اما دریغ که ذهن انسان  .کنندمي

  ؛ شرحه از فراق دارندیي شرحه هالانا سینهمو  یهتفگه هستند که ب  هانیست، و تنها کساني قادر به هضم و درک این سخن 

سوی  گردند تا راهشان را روشن کند و ایشان را به مي دنبال نوری  اند و به ایي از اصل خود را چشیدهکه درد جد کساني 

 . گردانداصل خود باز
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 ۲5۳۳ولوی، دیوان شمس، غزل م

 دهان بستم، خمش کردم، اگر چه پرغم و دردم 

 یآتش به ست ار نیدر اصبرم افزون کن،  ایخدا

گفتن   از سخن  و سکوت  مي پس مولانا دهان  درد  مي د هنوز  چنهر  .کندمي بندد  از  و  بگوید  اشتیاق  درد  خواهد شرح 

ثر نخواهد بود و  ؤبیشتر از این بگوید مداند که اگر  مي مشترکي سخن بگوید که مرد و زن از آن در عذاب هستند، اما  

بیند مي را  ها  که درد و رنج انسانحالي کند تا بتواند در مي خواهد داشت. پس از خداوند طلب صبر  وا   ها را به مقاومت انسان 

 . جوشد را پنهان کند و سکوت کند تا وقت آن برسدمي در درونش  چهآن داند، مي و دوای آن را 

عم سعادتمندی را چشیده است  نا به هر انساني باشد که تا حدودی حضور را تجربه کرده است و طشاید این توصیه مولا 

کند و از شاگردانش  مي اک بگذارد. مولانا صبر را توصیه  تجربه کرده است را با دیگران به اشتر  چهآن خواهد،  مي و دلش  

شود  مي کار باعث مقاومت دیگران بکشند، چون این خواهد که دندان به جگر بگیرند و سعي نکنند همه را به این راه  مي

 . ندازدرا به تعویق بی هاآنمعنوی   و چه بسا پیشرفت

به بام یکتایي بپرد    ، تا دید جذب ذهن شده است .ضور باشدشاگرد مولانا این است که تمرکزش روی حی پس وظیفه 

ثیر قرار دهد و نه با کلام  أتی معنوی تحت هادن آموزش آورو دیگران را تنها با به عمل در  .به موضوع نگاه کند  جاآن و از  

 .هاان نه ساقي قشر خاصي از انس ، ادش باشد که »ساقي اقطار« استخود. و ی

 با احترام، 

       شکوه 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود استفاده نمایید. در موارد استثنایي که دسترسي به تلگرام وجود ندارد، مي مي

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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